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Abstract 

The importance of a critical look at the primary sources in history and biography and 

addressing its strengths and weaknesses with regard to research references seems 

necessary. The reflection of the biographies of the Prophet (PBUH) on the historical 

studies, considering its relation to the policy and beliefs of the audience, is far more 

important than the narration of history in other parts of it. This article, studying historical 

sources in an analytical and descriptive manner, has sought to find and explain the reason 

why of not reporting the event of Mubāhalah in the works of some early biographers as 

well as the discrepancies between Ibn Hamshām and other historians  ̀ reports of 

Mubāhalah. It seems that the causes of discrepancy in the year that Mubāhalah took place 

may be counted as: the claim of the Prophet's silence in answering the questions of the 

representatives of Najrān, the deletion of the name of Ahl al-Bayt (AS); and incomplete 

report of that very event in Ibn Hishām's biography may be caused by lack of biographers` 

attention, the influence of rulers of the time on recording the events, and religious and 

theological orientations in narration. 
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 چکیده
هاای آن  ها و قوتنگاری و پرداختن به ضعفنابع اولیه در تاریخ و سیرهاهمیت نگاه انتقادی به م

رساد. بازتااب نگاارش سایره پیاامبر ) ( در      با توجه به ارجاعات پهوهشی، ضروری به نظر می
مراتاب  تتبعات تاریخی، با عنایت به ارتباط آن در خاط مشای و بیانش اعتقاادی مخاطباان، باه      

دیگر آن است. این مقاله با تتبع در مناابع تااریخی باه شایوه      هایتر از نقل تاریخ در بخشمهم
نویسان متقادم و نیاز   نشدن رخداد مباهله در آثار برخی سیرهتحلیلی و توصیفی به چرایی گزارش

رساد  هشام با سایر مورخان در رخداد مباهله پرداخته است. به نظار مای  ابنهای گزارش اختلال
هاای  ، ادعاای ساکوت پیاامبر ) ( در پاساخ باه پرساش      علل اختلال در سال وقاوع مباهلاه  
هشاام، نااظر باه    ابن بیت )ع( و نقل ناتمام اصل رخداد در سیرهنمایندگان نجران، حذل نام اهل 
نویسان از رخاداد، تاثثیر حکومات وقات در نگاارش سایره،       احتمالاتی چون فقدان استماع سیره

 .های مذهبی و کلامی در نقل روایت باشدگیریجهت
 

 .هشام، واقد اسحاق، ابنبیت )ع(، ابنمباهله، پیامبر )ص(، اهل  ها:کلیدواژه

                                                                 
مقاله برگرفته از: نرگس ترادیون، مماسرات پیامرر با یهود و نصارا در قرآن و مقایسه آن با کتاب ممتخاب تااریخی )سایره     . 1

هشام، مغازی واقدی، تاریم طرری(، رساله دکتاری، اساتاد راهمماا: زهارا رضاازاده عساگری، دانشاکده معاارف و         ابن
 .8933ان، اندیشه اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایر
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 مقدمه

ها از دعوت علمی پیامرر )ص( گذشته، مکاه باه دسات    دهد که سالمراهله زمانی رخ می
مسلمانان فتح شده و ندای اسلام در شر  و غرب پی یده است و پیامرر )ص( در مقاام  

هایی، حاکمان و پیروان ادیان را باه پاذیرش اسالام دعاوت     نامه رهرری مقتدر، با ارسال
 کمد.می

شاوند، اماا   در این میان، مسیحیان نجران در تحقیِ از این دعوت، به مدیمه وارد مای 
شاود. باا   شدن در مقابل احتجاجات پیاامرر )ص( مای  تعصب در اعتقاداتشان مانع تسلیم

اسی و نااامی، از ابازار خشاونت اساتشاده     رغم قوه قاهره سیاین حال پیامرر )ص(، علی
نداشاتن حضارت   کمد و پس از امتماع نجرانیان از پذیرش رسالت ایشاان و الوهیات  نمی

کمد. این نماایش قادرت باه فرماان     طلری معموی دعوت میعیسی )ع(، آنها را به مرارزه
انجاام  الاهی باید با حضور همراهانی در کمار پیامرر )ص( در اررات حقانیات ساخن او   

بیت خود را به میادان   رو ایشان اهلشود تا به این وسیله اراده الاهی محقِ شود. از این
 برد.می« آمین»ملاعمه برای 

رو طای قارون متماادی باا     رخداد مراهله در سیره پیامرر اهمیات ویاژه دارد. از ایان   
. اماا در  های متواتر در تاریم و نیز در متاون تشسایری، باه آن پرداختاه شاده اسات      نقل

رود باه علات تقادم    نویسان نخستین، مانمد واقدی که انتاار میهای برخی سیرهگزارش
زمانی، بسیاری از رویدادهای عصر پیامرر در مکتوبات او ملاحاه شود، گزارشای دیاده   

هشام، به نقلی متشاوت یا نااقش،  شود، یا در برخی دیگر از ممابع، هم ون سیره ابننمی
تاوان ادعاا   خوریم. آیا مای مراهان پیامرر )ص( در جریان مراهله، برمیمانمد ذکرنشدن ه

نویساان باوده اسات  آیاا     کرد این رخداد خارج از استماع و دایاره تحقیاِ ایان سایره    
نویساان نخساتین تفریرگاذار باوده     عمایری چون حکومت وقت در شیوه نگارش سیره

بیمایم  ایان   تاری مای  مال هاای کا نویسان بعدی گازارش های سیرهاست  چرا در کتاب
ها را باا تمرکاز بار سایره     کوشد ابعاد این فرضیهپژوهش به شیوه تحلیلی و توییشی می

نشدن آن از واقدی بررسی کمد. در میان آرار مکتوب راجع به ابعااد  هشام و علل نقلابن
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تافلیک   بررسای تطریقای مراهلاه پیاامرر باا مسایحیان نجاران       توان باه کتااب   مراهله می
الدین غراب اشاره کرد که به یورت تطریقی روایات ممقول فریقین و نقش مراهلاه  کمال

از محمدرضا انصاری نیز باه   اسرار مراهلهکمد. کتاب در مجادلات عقیدتی را بررسی می
رخداد مراهله، احوال نجرانیان و آداب مراهله اشاره کارده اسات. در میاان مقاالات نیاز      

از محمدعلی جاودان اشاره کرد که ضمن معرفای  « سیره او هشام وابن»توان به مقاله می
تفملی بار  »پردازد. هم مین، مقاله می السیرة المرویةهشام به تحلیل و نقد اسحا  و ابنابن

کاود. در ایان میاان   از انسیه عسگری که سال نزول آیه مراهله و رخداد آن را می« مراهله
رخداد مراهله و چرایی آن در سایره پیاامرر   مکتوبی یافت نشد که اختلافات مورخان در 

 را بررسی کرده باشد.
آور الاهای و اخاذ الگاویی    شماخت زندگانی پیامرر )ص(، باه عماوان آخارین پیغاام    

عیار از مسلمان حقیقی، در کمار اهتمامی که شاخش ایشاان در تفسای ایاحاب از     تمام
آوری ن بوده تاا باا جماع   ای برای نویسمدگان مسلمارفتار خویش داشت، همواره انگیزه

آراری از مشی و سلوک پیغمرر، جان تشامگان و جویمادگان طریاِ هادایت را سایراب      
ای بارای  هایی که در این جهت یورت پذیرفت، بعدها دری هکممد. ضمن آنکه کوشش

ورود به مطالعات دیگر رویدادهای تاریم اسلام شد. ضرورت این تلاش زماانی بیشاتر   
تاوجهی  رفت که با بای پیامرر به دیار باقی شتافتمد و بیم آن میاحساس شد که ایحاب 

 یابی به سمت نروی، جایگاه آن به دست فراموشی سپرده شود. به مرجعی برای دست
المرتادأ والمرعا    ترین آرار در زمیمه تاریم و سیره پیامرر )ص( کتاب یکی از قدیمی

نگااری  از اولاین مماابع تااریم    ه. .( است که 838-13ارر محمد بن اسحا  ) والمغازی
اسلامی است. گرچه امروزه از سیره و مغازی او متن مساتقلی در دسات نیسات اماا در     

هاای رسایده از   هشاام و طراری باه گازارش    آرار و تترعات مورخان دیگر هم اون ابان  
هشاام، کاه تلخیصای از    رو در بررسی سایره ابان  توان دست یافت. از ایناسحا  میابن

ناار  سحا  است، لزوم بررسای شاالوده ایالی آن در نگاارش، ضاروری باه       اسیره ابن
رسد. محمد بن اسحا  بن یسار از موالیان قیس بن حزمة بن المطلب بن عرد ممااف  می
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التمر بود کاه خالاد بان ولیاد در     ، جدش یسار از اسیران عین(2/3: 2778)خطیب بغیدادی،  
اش را در مدیماه  . وی جاوانی (8/211: 8301)بیلاذری،  ای او را به اسارت گرفته بود کمیسه

هاای طاولانی از عمارش را در    گذراند و برخی از یحابه رسول را هم درک کرد. ساال 
ای از آوری روایاات سایره گذراناد و نقال او حایال اساتماع از طیاک گساترده        جمع

مخاطران هم ون پدر و عموهاایش موسای و عرادالرحمن، فرزنادان یاحابه، تاابعین،       
. نقل است کاه زیااد   (812: 8922ندیم، )ابناهل کتاب و حتی زنان نیز بوده است معمرین، 

اسحا  به حیره داشت و زماانش  ه. .( در سشری که ابن 819بکایی )متوفای عردالل ه بن 
درستی مشخش نیست، برای کتابت سیره با وی آشما، و از آن پس از ملازمان او شاد  به

انست دو بار کتااب سایره و مغاازی او را استمسااخ کماد      . وی تو(1/100: 8180)بغدادی، 
 اناد کاه هایچ   اسحا  را روایت کردهبکایی نیز راویانی چمد، سیره ابن. از زیاد بن )همان(

ه. .(،  281یاا   289حمیاری )متوفاای   هشاام معاافری    یا به شاهرت عرادالملا بان   
طلاعاتی در دست نیسات، جاز   هشام ارسد. از زمان تولد ابننمی السیرة المرویةنویسمده 

. نسب او را ذهلی، ممسوب به ذهال بان   (1/822: 8332)زرکلیی،  ایمکه در مصر به دنیا آمد 
ای اند و برخی نیز او را حمیری )ممتسب به ممطقهای از قریله کمده ذکر کردهمعاویة، تیره
ساان  شمادانمد. وی از عالمان مورِ نازد اهال سامت باود کاه اغلاب رجاال       در یمن( می

 .(81/212: 8188)ذهبی، اند مذهب او را ستودهسمی
دیاد  اسحا  است که حذفیاتی به یالاح ای از سیره ابنهشام، قرائت دوبارهسیره ابن

بکاایی در آن یاورت گرفتاه و از کام و کیاک آن اطلاعای در دسات        عردالل ه  زیاد بن
ری را که از محتوای سایره  هشام مطالهشام نیز آن را تهذیب کرده است. ابننیست، و ابن

 کمد: چمین ذکر می (8/1تا: هشام، بی)ابناسحا  پیراسته است ابن
در تاریم انریا و اختصار مراح  مربوط به آبا و اجداد پیاامرر   المرتدأحذف کتاب  .1

 و اخرار جاهلیت.
حذف آن ه در آن یادی از پیامرر نشده و چیزی از قرآن در آن باره ناازل نشاده و    .2
 ط و تفریری در مطالب کتاب سیره ندارد.ارترا
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 دانمد.اسحا  آورده و آشمایان و عالمان به شعر آنها را درست نمیاشعاری که ابن .3
 آزارد.مطالری که نقل آنها شمیع است و خاطر برخی را می .4
 هشام روایت نکرده است.بکایی برای ابنعردالل ه آن ه زیاد بن  .5

-891هشام و بکایی، از محمد بن عمر واقادی ) ر ابننویسان متقدم، علاوه باز سیره
تاوان ناام بارد.    ه. .( مای  291-861ه. .( و شاگرد و کااترش محماد بان ساعد )     213
است که نگاهش به سایره باا تفکیاد بار      مغازیمانده از واقدی کتاب ترین ارر باقیبزر 

بع کترای و  تاریم زمان پیامرر )ص( پس از هجارت و اخراار و احادیا  ایشاان در مماا     
تارین  ششاهی و نیز غزوات پیامرر )ص( است. توجه او در ررت وقایع با بررسای جزئای  

مطالب هم ون اسامی و اماکن و حتی مشااهده محال غازوات یاورت گرفتاه اسات       
. هم مین، در نقل حوادث به آیاات قارآن در شافن نازول رخادادها      (9/2: 8180)بغدادی، 
طرقاات  ساعد از وی در  ، در مکتوباتی کاه ابان  مغازیکمد. واقدی را علاوه بر استماد می
 توان شماخت.آورده، می الکرری

 «مباهله»مفهوم   

فیارس،  )ابین گشتن، به خود واگذاشاتن  به معمای رهاساختن، ترک« بهل»از ریشه « مراهله»

در مشهوم کار را به خدا واگاذارکردن اسات، کاه    « ابتهال»معمای واژه و هم (8/818: 2778
ج به معمای تضر ع و نوع مخصویی از عر  حاجت، در درگاه خدا اختصااص  تدریبه

رُمَّ نَرتَهِال  »که آیه معانی نزدیا به هم دارند، چمان« ترتل»و « ابتهال»، «تضرع»یافته است. 
کمایم و  بدین معما است که ما کار را به خدا واگاذار مای  « فَمجَعَل لَعمَتَ اللهِ عَلَی الکذِبین

گویان )در موضوع محل اختلاف کاه ارراات   گاه او، لعمت خدا را بر دروغبا تضرع به در
. معمای ایطلاحی آن بر درخواست (88/02: 8181منظور، )ابنامور دیمی است( خواستاریم 

باودن بحا  و ممااظره اطالا      فایاده نزول لعن و عذاب بر طرف انکارکممده پس از بای 
عماوان ابازاری بارای ارراات حقانیات طارف       . مراهله به (8/817: 8181)زملشری، شود می

مدعی در برابر مقام الاهی، پیش از ظهور اسلام، کااربرد داشاته و در آیاین ساامیان نیاز      
که فردی که به او اتهام وارد بود در برابر خدایی که در اعتقاداتش باود،  دیده شده، چمان
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ل غضاب و عاذاب   خواست تا چمان ه گماهکار باشد، مشموایستاد و از درگاهش میمی
. این آیین گرچه در کتب مقدس یهود و مسیح به چشام  (807: 8901)ماسینیون، قرار گیرد 

که پیامرر یا بار باا یهودیاان   رفت، چمانشده به شمار میخورد، اما از آداب پذیرفتهنمی
و دیگربار با مسیحیان نجران تصمیم به مراهله داشت، گرچه در هر دو، طارف مقابال از   

. ناگشته پیدا است، اگر یهود و مسیح در (9/291: 8937)طباطبایی، دادنش ممصرف شد انجام
اعتقاداتشان به مراهله ایمان نداشتمد، موافقتشان باا ایان پیشامهاد پیاامرر )ص( را اعالام      

 شان شده است.دادنش موجب پشیمانیبسا ترس از عواقب انجامکردند و چهنمی
و اِذ قاالوا  »ت معجزه برای جلب ضارر آماده اسات:    در اسلام تضر ع و دعا به یور

« الل هُمَّ اِن کانَ هذا هُوَ الحََِّ مِن عِمدکِ فَامَطرِ علََیما حجِارَةً مِنَ السَّماءِ اَوِ ائتِما بِعذَابٍ اَلایم 
شاود؛  . در کلام معصومان )ع( نیز امر به مراهله در موقعیت مقتضی دیاده مای  (92)انفال: 
اران امام یاد  )ع(، به نام ابومسرو ، به ایشان گشت من باا مخالشاان   که یکی از یچمان

کمم اما بر فضیلت و پیشوایی شما استدلال می (13)نساء: « وَ اُولِی ا مرِْ مِمْکُمْ»شیعه با آیه 
اِنَّماا وَلِایُّکُم اللهُ وَ   »گویمد این آیه مربوط به فرماندهان سپاه است؛ و وقتی با آیاه  آنها می

گویمد ایان آیاه مرباوط باه     کمم، میبر امامت علی )ع( احتجاج می (11)مائده: ...« ولُهُ رَسُ
)شیوری:  « اِل ا المَوَدَّةَ فِای القرُْبای  »افراد باایمان است نه شخش خایی؛ و هر موقع با آیه 

گویمد این آیه مربوط باه وابساتگان پیاامرر اسات. اماام      کمم، مخالشان میاستدلال می (29
در چمین یورتی )بعد از بیان احتجاج( انکارکممدگان را باه  »( در پاسم فرمود: یاد  )ع

 .(2/189: 8171)کلینی، « مراهله دعوت کمید
شده نازد شایعه و سامی باوده اسات.      مراهله در اختلافات دیمی از اعتقادات پذیرفته

وت کارد  تیمیه علیه رفاعیه در دمشِ، برای انکار مواضعشان آنهاا را باه مراهلاه دعا    ابن
و نیز گزارش مراهله بریر بان خضایر از یااران اماام حساین )ع( در       (889: 8937)غیراب،  

میدان جم، کربلا با یزید بان معقال از ساپاه خصام، و نشارین آن دو بار یکادیگر در        
بودن هر یا از آنها گزارش شده که در نهایت، پس از مراهله، ضربه یزید یورت کاذب

. (88/801: 8911اثییر،  )ابین بن خضیر او را به درک وایل کرد بن معقل کارگر نشد و بریر 
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نهد و خطاب باه پیاامرر باه    عمران بر این ایل مهر تفیید میسوره آل 68خداوند در آیه 
فرماید پس از بیان اررات حِ بر طرف مقابال و  شیوه خاص و ملممان به یورت عام می

 نشدن آن، از در مراهله وارد شوید.پذیرفته

 ه پیامبر )ص( با نجرانیانمباهل

هاایی  پس از یلح حدیریه و فتح مکه، پیامرر )ص( برای معرفی و گسترش رسالت، نامه
ای باه اهاالی نجاران و    به سران کشورها، قرایل و بزرگان ادیان نوشت. یکی از آنها نامه

 اسقک مسیحی آنها است. بخشی از این نامه چمین است:  
و یعقوب. از محمد پیامرر خدا به اساقک نجاران.   به نام خدای ابراهیم، اسحا  

، «بمادگان »ستایم، و شما را از پرستش خدای ابراهیم و اسحا  و یعقوب را می
کامم کاه از ولایات بمادگان     کمم. شما را دعوت میدعوت می« خدا»به پرستش 

خدا خارج شوید و در ولایت خداوند وارد آیید. اگر دعوت مرا نپذیرید باید به 
اسلامی مالیات بدهید و در غیار ایان یاورت باه شاما اعالام خطار         حکومت

 .(1/19: 8170کثیر، )ابنشود می

وگاو عاازم   پس از فحش و بررسی، نمایمدگانی از نجران به مماور ماذاکره و گشات  
نشر از آنها از برجستگان بودند و ساه نشار    81نشر بودند که  61مدیمه شدند. فرستادگان، 

ریاست داشتمد و مسیحیان در کارها و مشکلاتشان به آن ساه نشار    نشر، سمت 81از این 
گشتماد. وی  نیاز مای  « عردالمسایح »بود کاه او را  « عاقِب»کردند. یکی از آنها مراجعه می

کردند. دیگری گاه با رأیش مخالشت نمیشد، و قومش هیچرئیس قوم خود محسوب می
وی سرپرست تشاریشات و تماایم برناماه     گشتمد.نیز می« اَیهَم»نام داشت که او را « سید»

ناام داشات کاه ماردی دانشاممد و      « ابوحارراه »سشر و مورِ نزد مسیحیان بود. نشر سوم 
یاحب نشوذ بود، و کلیساهای متعددی به نامش ساخته بودند. وی بسیاری از ممابع مهم 

عاب باه   کنشری در لراس مردان قریله بمی 61دیمی مسیحیان را از حشظ داشت. این گروه 
هایی رو در رو با پیامرر )ص( کردن پرسشمدیمه آمدند و برای تحقیِ از اسلام و مطرح
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ها حاکی از آن است کاه پاس   . گزارش(8/109تا: هشام، بی)ابنبه مسجد ایشان وارد شدند 
هاایی کاه از پیاامرر دریافات کردناد،      ها و شرهات، با وجود پاسمکردن پرسشاز مطرح

تقاداتشان دست بردارند. سرانجام، پیامرر به امار الاهای در اختلافاات    حاضر نشدند از اع
 .(28)آل عمران: دیمی به نمایمدگان نجران و هیئت همراه پیشمهاد مراهله داد 
های تاریم اسلام جایگااهی  رخداد مراهله، به واسطه تفییدات قرآنی در میان گزارش

در جزئیاات ایان رویاداد میاان     متشاوت دارد و در ایل وقوعش اختلافای نیسات. اماا    
هاا را در جادول ذیال    شاود. ایان تشااوت   هایی دیده مای نویسان تشاوتمورخان و سیره

 توان پی گرفت.می
 

 تاریخ
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هاایی باه ذهان    اناد پرساش  با دقت در آن ه ممابع تاریخی نخساتین گازارش کارده   
نویسی چون واقدی از پرداختن به این رخداد مهم باز مانده اول آنکه، چرا سیرهرسد: می

هشام در نقل برخی ابعاد این رخداد گزارشای متشااوت باا    است  و دیگر آنکه، چرا ابن
نویساان قارون اول و دوم هجاری مرماای نقال      سایرین دارد  با توجه به ایمکه آرار سیره

تری از آنها به دست آورد، باا ایان حاال    د اخرار متقنرودیگر مورخان است و انتاار می
 نکردن رخداد چیست ممشف این اختلاف یا نقل

بکاایی  اش آورده، اساس کار او نقل از زیااد بان   هشام در ابتدای سیرهطرِ آن ه ابن
نکردن به همراهاان پیاامرر   هشام حذف کرده مشخش است. اشارهاست و آن ه خود ابن

هشام تقطیع کرده مماسرت ندارد. لاذا باه   در هیچ یا از مطالری که ابندر رخداد مراهله 
هشام نقل نکرده تقویت شاود.  ای که زیاد بن بکایی اخرار را برای ابنرسد گزیمهنار می

هشاام خاودداری کارده یاا     با این فر  یا خود بکایی از ذکر نام همراهان پیامرر به ابان 
او املا نکارده اسات. باا توجاه باه آنکاه از مرماای         اسحا  چمین روایتی را بهایلاً ابن

اساحا  در  بکایی ممرعی در دست نیست و برخی از روایاتی که از ابن حذفیات زیاد بن
ه. .( در  833بکیر بن وایل شیرانی )متوفاای   بن هشام نیامده با واسطه یونسسیره ابن

درساتی  شود، باه ری دیده نمیتاریم طرری آمده و رد پایی از جریان مراهله در تاریم طر
 اسحا  اسات یاا زیااد بان    توان قضاوت کرد که حذف مطالب مد نار از جانب ابننمی

اسحا  یا بکایی است، یاا  نکردن یا تقطیع به واسطه عدم استماع ابنبکایی و آیا این نقل
 علل دیگری در میان است.

هاای  د. آن اه از یافتاه  نمایانا اساحا  را بعیاد مای   شواهد موجود، عدم اساتماع ابان  
طرفای  دهاد کاه او ایال را بار بای     اسحا  در نگارش سیره به دست آمده، نشان میابن

کرده است. وجود راویانی آوری و کتابت میشمیده، جمعگذاشته و هر آن ه از اخرار می
حادرمی  »، «حادرمی بعاض ایاحابما   »، «حادرت »که به یورت ناشماس با عراراتی چاون  

و امدال آن در سایره او آماده   « حدرمی بعض اهل العلم بالکتاب الاول»، «بعض اهل العلم
ملید این موضوع است. شاید همین دساتاویزی باود تاا فار  و ماذاهب گونااگون باه        
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کمد که او اخرار که مالا ابن انس او را نقد میسخمان او واکمش ممشی نشان دهمد. چمان
حبیان،  )ابین آنکه آنها را به محا بیازماید د، بیپرسشده میمسلمانپیامرر را از یهودی تازه

مدون رویدادهای تاریخی بوده و در  ،در واقع ،اسحا  در کتابت تاریم. ابن(0/912: 8178
ها، خلاف آن ه راویان پس از خود داشتمد، دخل و تصرفی نکارده اسات. عصار    شمیده
و ساقم اخراار    اسحا  عصر تدوین روایات بوده و هموز فحش و بررسی در یحتابن

. شاید علاقه به حشظ ممقولات، بدون توجه (3/93: 8921حجر عسقلانی، )ابنآغاز نشده بود 
ه. .(، یحیی بن  291-868به ضوابطی که بعدها در آرار محدرانی چون علی بن مدیمی )

ه. .( باه وجاود آماد، پیاماد دوره      218-861ه. .(، احمد بن حمرل ) 299-831معین )
کتابت و نقل حدی  و خرر باشد. با این شواهد، احتماال ایمکاه راجاع باه     یدساله ممع 

اساحا  ممتقال کارده باشامد تقویات      رخداد مراهله راویان از حاضران شمیده و باه ابان  
شود؛ و با عمایت به ملازمت پیوسته بکایی با او و استمساخ و کتابت بکاایی از سایره   می
اساحا  دور از انتااار   استماع بکایی از ابن (1/100: 8180)بغدادی، اسحا  در دو مرتره ابن

نیست. بمابراین، احتمالات دیگری راجع به ذکرنشادن مطلرای دربااره همراهاان پیاامرر      
هاای  هشاام در گازارش  اساحا  و ابان  هشام، باید جست. موضع ابن)ص( در سیره ابن

ر ناام ایشاان   بیت )ع( چگونه است  و آیا در رخدادهای دیگر هام از ذکا   مرترط با اهل
 خودداری شده است 

بیت و اماام علای )ع(   اسحا  درباره اهل های متعددی از ابننقل السیرة المرویةدر 
آوردن امام علی )ع( باه عماوان نخساتین مارد مسالمان      آورده شده است، مانمد اسلام

تر پیاامرر  المریت و خوابیدن امام علی )ع( در بسا یا اشاره به لیلة (8/211تا: هشام، بی)ابن
. ایان غیار از مطاالری اسات کاه      (8/112)همان: )ص( و پوشیدن برد مخصوص ایشان 

کماد،  اسحا  اضافاتی را نقل و آنها را با نام خود مطرح میهشام در تتمه سخن ابنابن
کردن نام امام علای )ص( باه عماوان    اسحا  و اضافهمانمد انهدام بت فلس در نقل ابن

 أبای  الله )ص( بعا  إلیهاا علای بان     بعض أهل العلم أن  رسولفحدرمی »کممده: ممهدم
عرادود باه دسات     اسحا  از قتل عمرو بن، یا آن ه ابن(8/10)همان: ...« طالب فهدمها 
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و حدرمی الدقة أنه حد ث عان ابان   »افزاید: هشام در ادامه میامام علی )ع( آورده و ابن
یومئذ عمرو بن عردود  وابمه حسل بان   طالب شهاب الزهری أنه قال: قتل علی بن أبی

گزارش نام امام علی )ع( را  66هشام در حدود اسحا  و ابن. ابن(2/219)همان: « عمرو
اسحا  و طرفی ابنیورت اگر بتوان از بی. در این (29-1: 8901)جعفریان، اند ذکر کرده

ذکرنکاردن ناام   تاوان ادعاا کارد کاه     بیت اطمیمان یافات مای  هشام در نقل از اهلابن
همراهان پیامرر در نقل جریان مراهله از طرف زیاد بن بکایی است، هرچماد از دلایال   

 خرریم.آن بی
هشاام عالاوه بار حاذفیات     رغم آن ه گشته شد، ممکن است فار  شاود ابان   علی
هاای دیگاری نیاز دخال و     اسحا  که ذکار شاد، در قسامت   گرفته در سیره ابنیورت

با توجه به طیک گساترده نااقلان و احتماال اساتماع و نقال      تصرف داشته، یا حذفیات 
اسحا  ممکن است از جانب خود او یورت گرفتاه باشاد. چمان اه ایان     روایت به ابن

های دیگری بود. ایان احتماال عالاوه بار     موضوع اررات شود باید به دنرال علل و انگیزه
یل فقادان حادی  غادیر و    بیت )ع( در ماجرای مراهله با اموری از قر ذکرنشدن نام اهل

شود. در نگاه اول، شاید بتوان گشت ایمهاا  هشام تقویت میالانذار در سیره ابنحدی  یوم
هشام که در ابتدای سیره آمده باز گردد؛ یعمای  نشدن در سیره، به شرط ابتدایی ابناز نقل

ه گوید همان است که زیااد بان بکاایی بارای او روایات کارد      این شرط که هر آن ه می
تا: هشام، بی)ابناسحا  آورده هشام در ادامه سخن ابناست. اما با توجه به اضافاتی که ابن

رو اساحا  نیسات. از ایان   توان ادعا کرد ممابع سیره تماماً بازتاب روایات ابنمی (2/219
ای دیگر وجود داشته باشد، رود که در جایی دیگر نیز احتمال کاستی یا افزودهبیم آن می

هشاام دیاده   اساحا  کاه در سایره ابان    جامانده در نسخه خطی ابنهای بهمد گزارشمان
و کیشیاات  (8/823: 8301اسییحاق، )ابیینشااود، نایاار کیشیاات ناازول وحاای باار پیااامرر نماای
بکایی انجاام داده   . حتی اگر این تقطیع را زیاد بن(890)همان: آوردن امام علی )ع( اسلام

هشام، در گیری مذهری او با شاگرد و کاترش، یعمی ابنتترازبودن جهباشد، نشان از هم
 انعکاس اخرار است.
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تاوان  نشدن مطالب یا نقل ناقش در تاریم سیره، میاز دیگر عوامل تفریرگذار در نقل
به نقش دستگاه حکومت امویان و عراسیان اشاره کرد. ایاولاً حکومات خلشاا باا نشار      

اهداف دنیایی و مصالح حکومتی آنها بود، مخالشت اخرار مربوط به سیره پیامرر، که مانع 
اسحا ، که بیشتر عمرش را در حکومت امویان گذرانیده، و هم کرد. هم در زمان ابنمی

زیساتمد، نقاش   هشام، که در دوره حکومت عراسایان مای  در زمان واقدی و بکایی و ابن
ر سار راه نشار سایره و    شان نرود، مانعی با نکردن روایاتی که خوشامد ذائقهخلشا در نقل

معارف نروی بوده است. روایت است که سلیمان بن عردالملا، در سشری که از شام به 
مدیمه داشت، دستور داد کتابی که ابان بن عدمان در زمیمه سیره پیامرر به او داد ساوزانده  

در  کتابی که برای ما»شود. وقتی این خرر به عردالملا رسید با تفیید کار سلیمان گشت: 
 .، نک.: زبیر بن بکار(998: 8931)زریاب خویی، « آن فضیلتی نیست چه سودی دارد 

اسحا  به عراسایان دارد، در جاایی کاه سایره و     شواهد تاریخی نشان از نزدیکی ابن
مغازی خود را به خلیشه ممصور عراسی تقدیم کرده و عراس بزر  عراسایان را در زماره   

. باا آنکاه   (1/0: 8187سعد، )ابنخود را مخشی داشته است  مسلمانان اولیه شمرده که اسلام
بعاد از اساارت در    (0/292: 8181عسیاکر،  )ابندیگر مورخان، اسلام او را در شب هجرت 

 .(9/9: 8301)بلاذری، اند تا فتح خیرر نیز گشته (2/12: 8181)یعقوبی، بدر 
ی به دساتگاه عراسایان   نکردن واقدی به مراهله، همین نزدیکشاید یکی از علل اشاره

باشد، چراکه واقدی علاوه بر تمرکز بر غزوات پیامرر، در مغازی خویش حوزه تحقیقای  
خود را معطوف به سیره پیامرر پس از هجرت کرده و اخرار و احادیا  را باا توجاه باه     
جزئیات در ممابع ششاهی و کتری همراه با شفن نزول گرد آورده، لیکن از رخاداد مراهلاه   

ساعد باه عماوان    هاای ابان  او سخمی به میان نیامده، در حالی کاه در گازارش   زیمغادر 
خلیشه از عاوف ررات    محمد قرشی و هوذة بنبن شاگرد و کاتب، با دو روایت از علی 

 شده است.
ه. .( از مدیمه باه عارا     811نزدیکی واقدی به دستگاه عراسیان با سشر او در سال )

نویساد:  ساعد دربااره علات مهااجرت واقادی مای      . ابن(0/991: 8187سعد، )ابنآغاز شد 
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عردالله به من اعترا  کارد و  گشت روزگار به ما دندان نشان داد و همسرم امواقدی می»
شماسد و از تو خواسته اسات پایش او   کمی  وزیر خلیشه تو را میگشت: چرا کوتاهی می

. ظااهراً  (1/981)همان: « کوچیدماز مدیمه  که بروی و او دارای مقام ارزنده است. این بود
الرشید و در چتر حمایتی برامکه اوضاع زندگی واقدی رو به راه شد و از عطایای هارون

از خلیشه ششصد هزار درهام دریافات   »گوید: نصیب نرود. خود میپسرش مفمون نیز بی
 . در ایان (9/17: 8180)بغیدادی،  « داشتم، به طوری که پرداخت زکات بر من واجاب شاد  

بهاره نماناد و از   های حکومتیاان از موهرات ممصاب نیاز بای     رهگذر، علاوه بر بخشش
 .(1/122: 8187سعد، )ابنعالمان درباری و قاضی بغداد و عرا  شد 

توان عامل سیاسی را در خصوص رواج سایره بکاایی در مقایساه باا     ترتیب میبدین
دو از شااگردان  عصارش، یعمای یاونس بان بکیار، دخیال دانسات. آن        نویس هام سیره
هشاام  اسحا  بودند، اما به مغازی بکایی بیشتر توجه شد و بعد از او شااگردش ابان  ابن

بیات )ع( باوده و دعاایی از     سرب ماندگاری آن گردید. نقل است یونس از محران اهال 
طرف امام رضا )ع( به او تعلیم داده شده و امام بر حشظ آن و توسل به اماماان معصاوم   

. سید بن طاووس این دعا را از کتاب ایال  (21: 8931نسب، )مرادیشته است )ع( تفکید دا
رو اسات  . از این(219: 8188طاووس، )ابنیونس، که از ممابع شیعی است، اخذ کرده است 

و احتمالاً مهجورمانادن سایره و    (21: 8931نسب، )مرادیشود بودن او میکه حکم به شیعه
نویساان  سیاسای دیگار سایره   ری او با جریان فکاری مغازی او به سرب اختلاف خط فک

هشام از جریان مراهله با توییک او از باشد. شاید به این دلیل است که در ادامه نقل ابن
 شویم:رو میبهابوعریده جراح رو

ای اباا القاسام  ماا    »نصارای نجران به نزد رسول خدا )ص( بااز گشاته گشتماد:    
ایم که هم مان بر دین خود باقی باشایم  گرفتهحاضر به مراهله نیستیم و تصمیم 

و تو هم بر دین خود بااش، ولای حاضاریم کسای را از میاان ایاحاب خاود        
انتخاب کرده او را به همراه ما بشرستی تا او درباره ما داوری کمد و هار چاه او   

همگام عصر بیایید تا من مرد »رسول )ص( فرمود: «. نهیمگشت ما بدان گردن می
خطااب   عمار بان  «. یمی را برای شما انتخاب کرده همراهتان بشرستممحکم و ام
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گاه امارت را مانمد آن روز دوسات نداشاتم و آرزو داشاتم کاه     من هیچ»گوید: 
رو در شادت گرماای   رسول خدا )ص( مرا برای این کار انتخاب کمد و از ایان 

را  ظهر از خانه بیرون رفته در مسجد حاضر شدم. پیاامرر )ص( کاه نمااز ظهار    
خواند نگاهی به چ  و راست خود افکمد و در هر بار من گردن کشیدم تا مارا  
بریمد ولی او هم مان به این طرف و آن طرف نگریست تاا ایمکاه چشامش باه     
ابوعریده جراح افتاد. پس او را طلریده فرمود: به همراه ایمان بارو و در میانشاان   

تیا:  هشیام، بیی  )ابین « شدبر طرِ حِ حکومت کن و این ممصب نصیب ابوعریده 

8/102). 

الرته از شواهدی که از همراهی اماام علای )ع( باه عماوان نمایماده پیاامرر و تعیاین        
ِ  های یلحشرط ناماه باین   نامه، از جمله پرداخت جزیه، و کتابت ایشان در تماایم توافا

ت. یارف  حکایت دارد، سخمی به میان نیامده اسا  (8/112تا: )یعقوبی، بیپیامرر و نجرانیان 
کماد  اریر، نمایمده پیامرر به سوی نجرانیان را عمرو بن حازم معرفای مای   نار از آنکه ابن

این تردید در تعریک از ابوعریده باه عماوان ماردی محکام و اماین       (1/11: 8911اثیر، )ابن
شویم. اهل سمت فضاایلی را  شود که با تماقضاتی در معرفی او مواجه میزمانی بیشتر می

. (9/230: 8171)نوری، اند ت داده و او را یکی از عشره مرش ره و امین امت دانستهبه او نسر
گذاری را از سخمی که خود او، در جهت تلاش برای اعتمادساازی  دلیل احتمالی این نام

بارای هار   »توان برداشت کرد: افکار مردم در جریان گرفتن بیعت برای ابوبکر داشته، می
 .(210: 8122قتیبه دینوری، )ابن« ین امت ابوعریده جراح استامتی امیمی است و امین ا

هشام بعد از گزارش انصراف نجرانیاان از مراهلاه، دربااره تصامیم پیاامرر )ص(      ابن
مرمی بر انصراف از مراهله و « عاقب»گزارش دیگری نیاورده است. این ماجرا با پیشمهاد 

ز جاناب پیاامرر )ص( باه عماوان     کردن موضوع به زمان دیگر و نصب ابوعریاده ا موکول
 نامه و پرداخت جزیه وانهاده شده است.یابد و موضوع پیمانداور پایان می

هشام رخاداد مراهلاه را در گازارش رویادادهای     گونه که در جدول دیدیم، ابنهمان
هاای تااریخی حااکی از آن    اما گزارش (8/109تا: هشام، بی)ابنهای اول هجرت آورده سال



 919/  هشامابن رهیرخداد مباهله در س ی: بررسنینخست سانینورهیتفاوت گزارش س ییبر چرا یخیتار افتیره

رود طوایک غیرمسلمان به مدیمه، از جمله نمایمدگان نجران، پس از فتح مکاه  است که و
در سال هشتم هجری بوده و این زمانی است کاه حکومات اسالامی شاکل گرفتاه، باه       

آوردند شدند و اسلام مییاب میهایی از اهل کتاب، خدمت پیامرر شرفطوری که گروه
کدیار، ورود  ه اسات. ضامن آنکاه ابان    های پایانی عمر شریک ایشاان باود  و این از سال

« الوفودعام»داند که با شهرت این سال به نام نجرانیان به مدیمه را در سال نهم هجری می
ای از مورخان آن را در رویدادهای ساال دهام   و عده (1/12: 8183کثیر، )ابنسازگار است 
. در (2/231: 8173؛ ذهبیی،  2/100: 8171خلیدون،  ؛ ابین 2/239: 8911اثییر،  )ابین اند هجری آورده

داناد و در گازارش   الوفود را سال نهم هجاری مای  هشام نیز عامخور توجه است که ابن
ها به خدمت پیامرر و پذیرش اسالام را ذکار   ها و هیئترویدادهای آن سال، ورود گروه

ام و هاای پیاامرر باه ساران اقاو     . این در حالی است که نامه(8/109تا: هشام، بی)ابنکمد می
هشام فهرست فرساتادگان پیاامرر باه    ادیان نیز پس از یلح حدیریه یورت گرفته و ابن

)همیان:  کماد  سوی ممالا مختلک را پس از یلح حدیریه در سال ششم هجری ذکر مای 

. او اگرچه گزارشی از محتوای نامه پیامرر )ص( به اسقک نجرانیاان نیااورده، اماا    (2/270
علت نروده اسات. ایان   دعوت و بیلاقات پیامرر با ایشان بیورود نجرانیان به مدیمه و م

های اول هجارت کاه دیان و دولات اسالامی فاقاد       حضور حتی بدون دعوت، در سال
 اند، دور از نار است.قدرت قاهره

عماران  علاوه بر آن، طراطرایی ذیل تشسیر آیه مراهله، ناری اجمالی به آیات سوره آل
اهله را که درباره جم، احد است، ممقطاع از آن ندانساته و   داشته و آیات پیش از آیه مر

داناد و علات آن   یکراره نازل شده باشد قریب به ذهن میاین احتمال را که تمام آیات به
را پیوستگی آیات در محتوا و ارتراط اغرا  و تماسب موضوعی آن با جم، احاد بیاان   

د مراهله بر جری و تطریاِ آیاه مراهلاه    . با این بیان، رخدا(9/229: 8937)طباطبایی، کمد می
توان با هر رو مراهله فقط برای قوم خایی نروده و بما بر ایل آیه میحمل شده و از این

که در کلام معصومان )ع( امار باه   کسی که با کلمه حِ در ستیز است مراهله کرد، چمان
آیاه و زماان    شود. پس مماسب است بین زمان نازول مراهله در موقعیت مقتضی دیده می
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های تاریخی در خصاوص زماان   رخداد مراهله تشاوت قائل شد و شاید اختلاف گزارش
عمران و وقوع جریاان مراهلاه از   سوره آل 68مراهله در فقدان تمایز میان زمان نزول آیه 

هشام باع  خطای او در سال رخداد مراهله شده است. از طرفی پس از ارراات  طرف ابن
مرر )ص( در ماجرای مراهله و وجاود مراارک اماام حساین )ع( باه      بیت پیا حضور اهل

بایسات ایان باازه    در آغوش پیاامرر مای  « أَبْماَءنََا»ترین فرد همراه در قول عموان خردسال
 زمانی پس از ولادت ایشان، یعمی سال چهارم هجری تا سال دهم هجری، باشد.

یر مورخاان در نقال رخاداد    هشام و نیز سابا این شواهد، بخش دیگری از گزارش ابن
گیارد.  ها و اعتقاادات نجرانیاان محال تردیاد قارار مای      مراهله در واکمش پیامرر به پرسش

هشام آورده است که وقتی نمایمدگان نجران بر پیامرر )ص( وارد شدند درباره الوهیات  ابن
 و فرزند خدا بودن عیسی )ع( سخن گشتمد. پیامرر سکوت کرد. سپس بایش از هشاتاد آیاه   

عمران، که عموماً درباره سخمان ایشان و پاسم به آنها است، نازل شد. در ایان  اول سوره آل
همگام پیامرر پاسم آنها را داد و بعد از آنکه نمایمدگان نجرانیان قانع نشدند پیشمهاد مراهلاه  

، در یورتی که با توجه به یاد  ادعاای تشااوت در نازول آیاه      (8/102تا: هشام، بی)ابنداد 
بایست زودتر از زماانی کاه پیاامرر    عمران، میآل 68راهله و زمان رخداد مراهله، نزول آیه م

در یدد احتجاجات نجرانیان برآمده، اتشا  افتاده باشد. بمابراین، نیازی به سکوت پیاامرر و  
ممتارماندن ایشان برای وحی نروده است، علاوه بر آنکه در نزول هشتاد آیه ابتدایی ساوره  

 (9/229: 8937)طباطبیایی،  ان و بیان موضوعاتی چون جم، احد و پیوستگی محتاوایی  عمرآل
تاوان تصاور   بعید است آیات در مقدمه رخداد مراهله نازل شده باشد. از طرفی چگونه مای 

اناد، فاارغ   کرد که پیامرر )ص( برای اقماع گروهی که نمایمدگان یکی از ادیان بزر  الاهی
کمد، پاسخی در شفن رسالت خویش نداشته باشد  ضامن آنکاه   میاز آن ه خدا بر او نازل 

کمماده باوده و   به اتشا  جمع کدیری از مشسران فریقین، مذاکره پیامرر با سران نجاران قاانع  
 های ایشان پاسخی در خور داد: پیامرر به تمام پرسش

به آیاین اسالام درآییاد و در پیشاگاه خادا      »پیامرر )ص( به آنها پیشمهاد کرد: 
ما پیش از تو اسلام آورده و تسلیم خادا  »عاقب و سید گشتمد: «. تسلیم شوید

شما چگونه بر آیین حِ هستید در حاالی کاه   »پیامرر )ص( فرمود: «. ایم شده
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کمید و گوشات خاوک   دانید، یلیب را پرستش میعیسی )ع( را پسر خدا می
اگار  »گشتماد:  آنهاا  «. خورید، با ایمکه تمام ایمها مخالک آیین حاِ اسات   می

آیاا  »پیامرر )ص( فرمود: «. عیسی پسر خدا نیست، پس پدرش که بوده است 
«. آری»گشتماد:  «. شما قرول دارید که هر پسری شاراهتی باه پادر خاود دارد     

طور نیست که خدای ما به هر چیزی احاطه دارد و قیوم است آیا این»فرمود: 
آیاا  »فرمود: «. طور استنآری. همی»گشتمد: «. و روزی موجودات با او است 
دانیاد کاه هایچ    آیاا مای  »فرمود: «. نه»گشتمد: «. عیسی این اویاف را داشت 

«. چیزی در آسمان و زمین بر خدا مخشی نیست و خدا به همه آنها دانا است 
عیسی غیر از آن اه خادا باه او یااد داده، از     »فرمود: «. دانیمآری. می»گشتمد: 

آیا چمین نیست که عیسی »فرمود: «. نه»گشتمد: «. دانست پیش خود چیزی می
را مادرش مانمد سایر کودکان در رحم حمل کرد، و بعاد هم اون مادرهاای    
دیگر، او را به دنیا آورد  و عیسی پاس از ولادت، چاون اطشاال دیگار غاذا      

پس چگونه عیسای پسار خادا    »فرمود: «. آری. چمین بود»گشتمد: «. خورد می
سخن که به ایمجاا رساید   «. نه شراهتی به پدرش ندارد گواست، با ایمکه هیچ

؛ 28تیا:  ؛ واحیدی نیشیابوری، بیی   8/902: 8183کثییر،  )ابنهمگی خاموش شدند 

 .(2/9: 8123سیوطی، 

)عنکبوت: پیامرر با بهترین شیوه در استدلال، که همان جدال احسن با اهل کتاب است 

جهت اررات توحیاد برآماده کاه ایان از     گیری از تفییدات خود نجرانیان، در ، و بهره(12
مشخصات رسالت پیامرران الاهی است و سکوت آنها )و نه پیامرر( بابت عجز از پاسام  

در کماار دعاوت باه     علاوه، پیاامرر )ص( ها، از سر تعصرشان بود. بهو نپذیرفتن استدلال
بودن حضرت مسیح )ع(، مدعی نراوت اسات و ایان در    پذیرش یگانگی خدا و مخلو 

کاه برخای   های اعتقادی آنها بایاد ارراات شاود، چماان    ای قرل از پاسم به پرسشمرحله
)جیوادی آملیی،   های دانشممدان مسیحی ناظر به همین، یعمی ایل ادعا، بوده است پرسش

8903 :81/112). 
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 نتیجه
o         ایل قدمت مصاادر تااریخی در وراقات متاون، مطلاِ نیسات و بررسای آن در
 های تاریخی در اختلاف است، ضروری است.زارشهایی که با سایر گقسمت
o نویسان به دستگاه، ماانع  جو  حکومت امویان و عراسیان و نیز نزدیکی برخی سیره

هاایی ذکار   هایی از حقیقت تاریم پیامرر )ص( بود. با ایمکه در گازارش از نگارش بخش
راهلاه، تقطیاع   ها، هم ون ذکر همراهان در منام امام علی )ع( آمده اما در برخی قسمت

 شود.دیده می
o تر از رخداد مراهله در ادوار بعد، باه واساطه دیگار    های کاملرسد نقلبه نار می

 راویان متقدم و در دوره تسامح سیاسی نگاشته شده باشد.
o انگاری سال نزول آیاه مراهلاه باا ساال رخاداد      هشام با یکسانرسد ابنبه نار می

نامه جزیاه )باه   نایر ذکرنکردن همراهان و پیمان یمراهله، موجب وقوع سلسله اشتراهات
های اول( در این گزارش شده اسات. ایان در حاالی    نشدن آیه جزیه در سالواسطه نازل

هاای پیاامرر باه اقاوام و     الوفود یا سال نگارش نامهاست که با توجه به گزارش سال عام
یان خطاا دور از ناار    باودن ا ماندن حضور نجرانیان در مدیماه، ساهوی  علتادیان، و بی

 رود.های اقتدار دین و دولت به شمار نمیهای اولیه، سالنماید؛ چراکه سالمی
o    پیامرر در دیدار نمایمدگان نجران به شیوه حکمت و گاه با جدال احسان دریادد

اررات نروت خویش و رد الوهیت و فرزندی حضرت عیسی )ع( برآمد کاه باا گازارش    
 مرر )ص( برای رسیدن وحی همسو نیست.هشام راجع به سکوت پیاابن

هاای  گیاری هشاام، جهات  در کمار احتمال تفریر حکومت وقت در نگارش سیره ابان 
   نماید.مذهری و کلامی نیز در چگونگی مواجهه با این رخداد ملرر می

 
 

 
 

 
 

 

 نوشتپی
 

( از مسیحیان نجرانی برای مراهله را اشتراه کرده و آن را . خرگوشی در ایمجا روایت دعوت پیامرر )ص1
هاای پیاامرر   ( در بااب فضایلت  262-268دهد ولی در جای دیگر کتابش )صبه یهودیان نسرت می

  کمد.)ص( به مراهله پیامرر )ص( با مسیحیان نجرانی اشاره می
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 منابع

 قرآن کریم.
 ، بیروت: دار انصار.خالکامل فی التاری(. 8911ابن اثیر، عز الدین حسن )

 جا: معهد الدراسات والأبحاث للتعریف.، تحقیق: محمد حمید الله، بیالسیرةتا(. اسحاق )بیابن 

 ، بیروت: دار الفکر.السیر والمغازی(. 8301ابن اسحاق، محمد )

 ، تحقییق: المنتظم فی تاریخ الامم والملیو  (. 8182/8332ابن جوزی، عبد الرحمن بن علی بن محمد )

 محمد عبد القادر عطا و مصطفی عبد القادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمیة.

 ، حیدرآباد دکن: مؤسسة الکتب الثقافیة.الثقات(. 8178ابن حبان )

 ، بیروت: دار صادر. تهذیب التهذیب(. 8921ابن حجر عسقلانی، ابو الفضل احمد بن علی )

لعبر و دیوان المبتدأ واللبر فی ایام العرب والعجم ا(. 8171/8311ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد )
تحقیق: خلیل شیحادة، بییروت: دار الفکیر، الطبعیة      والبریر و من عاصرهم من ذوی السلطان الاکبر،

 الثانیة. 

 ، بیروت: دار الکتب العلمیة.الطبقات الکبری(. 8187ابن سعد، محمد )

 ، بیروت: دائرة الذخائر.و منهج العنایاتمنهج الدعوات (. 8188ابن طاووس، سید رضی الدین )

، بییروت: دار  تهذیب تیاریخ دمشیق الکبییر   (. 8181ابن عساکر، أبو القاسم علی بن الحسن بن هبة الله )

 الفکر.

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی.معجم مقاییس اللغة(. 2778ابن فارس، احمد )

 ، بیروت: مکتبة البصائر.کتاب المعارف(. 8122ن مسل )ابن قتیبه دینوری، ابو محمد عبد الله بن محمد ب

 ، بیروت: دار الکتب العلمیة، الطبعة الاولی.تفسیر القرآن العظیم(. 8183ابن کثیر، ابو اسماعیل بن عمر )

 ، بیروت: دار الفکر.البدایة والنهایة(. 8170ابن کثیر، أبو الفداء اسماعیل بن عمر )

 ، بیروت: دار صادر.لسان العرب(. 8181ابن منظور، محمد بن مکرم )

 ، بیروت: دار المعرفة.الفهرست(. 8922ابن ندیم، محمد بن اسحاق )

، تحقیق: مصطفی السقا، ابراهیم الأبیاری و عبد الحفیظ شلبی، بیروت: دار السیرة النبویةتا(. هشام )بی ابن

 المعرفة.

 ، بیروت: مکتبة المعارف، الطبعة الاولی.یةالبدایة والنها(. 8310ابو الفداء، اسماعیل بن کثیر )

 ، تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمیة.تاریخ البغداد(. 8180بغدادی، خطیب )

 ، بیروت: دار الغرب الاسلامی.  تاریخ مدینة السلام(. 2778بغدادی، خطیب )

 و مکتبة الهلال.، بیروت: دار فتوح البلدان(. 8301بلاذری، احمد بن یحیی )
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، تحقیق: عبد المعطی قلعجیی، بییروت: دار الکتیب    النبوة دلائل(. 8171/8311بیهقی، احمد بن حسین )

 العلمیة. 

 .97-3، ص1، شآیینه پژوهش، در: «هشام و سیره اوابن(. »8907جاودان، محمدعلی )

 ، تهران: سمت.نقد و بررسی منابع سیره نبوی(. 8901جعفریان، رسول )

 ، قم: اسراء، چاپ اول.تفسیر تسنیم(. 8903ادی آملی، عبدالله )جو

، ترجمه: محمود بن محمد بین علیی راونیدی، تحقییق:     النبی شرف(. 8928خرگوشی، ابوسعید واعظ )

 محمد روشن، تهران: بابک. 

م ، تحقیق: عمیر عبید السیلا   تاریخ الإسلام و وفیات المشاهیر والاعلام(. 8188ذهبی، احمد بن عثمان )

 جا: دار الکتاب العربی.تدمری، بی

 بیروت: دار الکتب العربی.تاریخ الاسلام، (. 8173ذهبی، شمس الدین )

 ، بیروت: دار العلم للملایین.الاعلام(. 8332زرکلی، خیر الدین )

، تهران: انتشیارات  آورد: شصت مقاله درباره تاریخ و فرهنگ و فلسفهبزم(. 8931زریاب خویی، عباس )

 علی علمی.محمد

 جا: مکتب الاعلام الاسلامی.، بیالکشاف عن حقائق غوامض التنزیل(. 8181زملشری، جارالله محمود )

، بییروت: دار  الدر المنثور فیی التفسییر المیرثور   (. 8123سیوطی، جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر )

 الفکر.

بیروت: مؤسسة الاعلمیی للمطبوعیات،   المیزان فی تفسیر القرآن، (. 8937طباطبایی، سید محمدحسین )

 الطبعة الثانیة.

 ، ترجمه: ابوالقاسم پاینده، تهران: اساطیر.تاریخ طبری(. 8922طبری، محمد بن جریر )

 .21-13، ص0شکلامی، های اعتقادیپژوهش، در: «ترملی بر مباهله(. »8912عسگری، انسیه )

 تهران: بصیرت.مبر )ص( با مسیحیان نجران، بررسی تطبیقی مباهله پیا(. 8937الدین )غراب، کمال

، محمد عبید القیادر عطیا، بییروت: دار الکتیب      الطبقات الکبری(. 8187کاتب واقدی، محمد بن سعد )

 العلمیة.

 بیروت: دار الاضواء.الاصول الکافی، (. 8171کلینی، محمد بن یعقوب )

 مودرضا افتلارزاده، تهران: رسالت قلم.، ترجمه و مقدمه: محمباهله در مدینه(. 8901ماسینیون، لویی )

 ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.نگاری یونس در تدوین سیره نبویتاریخ(. 8931نسب، حسین )مرادی

 بیروت: مؤسسة آل البیت.مستدر  الوسائل، (. 8171نوری، میرزاحسن )
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أیمن صال  شیعبان، الطبعیة    ، قاهره:اسباب النزولتا(. واحدی نیشابوری، ابو الحسن علی بن احمد )بی

 الاولی.

 ، بیروت: مؤسسة الاعلمی.المغازی(. 8313واقدی، محمد بن عمر )

 ، بیروت: دار صادر.تاریخ الیعقوبی(. 8181یعقوبی، احمد ابن اسحاق )
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